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سلام سبز بهار
زمستان‌بود‌و‌برف‌و‌بوران.‌
همه‌توی‌خانه‌ها‌و‌لانه‌ها‌
‌. ند ‌بود ده ‌خوش‌کر جا
بوته‌های‌گل،‌درخت‌و‌کوه‌و‌
جنگل‌و‌دریا،‌همه،‌در‌خواب‌سنگینی‌
فرو‌رفته‌بودند‌تا‌اینکه‌درست‌رأس‌
زمان‌هر‌سال،‌پیغام‌خدای‌دانا‌و‌توانا‌
به‌دست‌»بهار‌مهربان«‌رسید‌که‌روی‌
پاکت‌نامه‌اش‌نوشته‌شده‌بود:‌»خاک‌
را‌بیدار‌کن‌برای‌رویش‌دوباره‌ی‌بهار.«
بهار‌مهربان‌با‌کوله‌پشتی‌پر‌از‌گل‌های‌
خوش‌بو‌آماده‌ی‌آمدن‌شد.‌وقتی‌
کنار‌کوهستان‌رسید،‌دست‌هایش‌
را‌جلو‌دهانش‌برد‌و‌فریاد‌زد:‌»سلام‌
کوه‌بزرگ!«‌صدایش‌درّه‌به‌درّه‌پیچید‌
و‌تکرار‌شد.‌بعد،‌به‌دامنه‌ی‌کوه‌آمد‌
چون‌می‌دانست‌خواب‌کوهستان‌
‌دیر‌ خیلی‌سنگین‌است‌و‌کوه‌ها
بیدار‌می‌شوند.‌برای‌همین،‌دوباره‌
فریاد‌زد:‌»سلام‌کوه‌بزرگ!‌مهمان‌
نمی‌خواهی؟‌من‌از‌راه‌رسیدم!‌توی‌
زه‌ ز‌سلام‌تا ‌ا کوله‌پشتی‌ام‌پر

است.‌عید‌شده‌است!‌بیدار‌شو!‌تا‌
تو‌بیدار‌نشوی،‌هوا‌گرم‌نمی‌شود‌و‌
برف‌ها‌آب‌نمی‌شود.‌تا‌برف‌ها‌آب‌
نشوند‌و‌سبزه‌ها‌درنیایند،‌هیچ‌کس‌

نمی‌فهمد‌عید‌شده‌است.«
بهار‌مهربان‌دوباره‌گفت:‌»سلام‌
کوه‌مهربان!«‌از‌گرمای‌سلام‌گفتن‌
زه‌ای‌ ر‌شد‌و‌خمیا ‌کوه‌بیدا ، ر بها
کشید.‌برف‌شانه‌هایش‌را‌تکان‌داد.‌
زمین‌گرم‌شد‌و‌برف‌ها‌آب‌شدند‌و‌
جویبارانه‌شرشر‌خواندند.‌همه‌ی‌
گل‌ها‌و‌دانه‌ها‌بیدار‌شدند.‌پرنده‌ها‌
آواز‌خواندند.‌پونه‌ها‌دستشان‌را‌توی‌
جویبار‌بردند‌و‌ماهی‌های‌کوچک‌
دوباره‌خندیدند.‌بهار‌مهربان‌از‌کوه‌و‌

خاک‌و‌آفتاب‌و‌جویبار‌و‌دانه‌ها‌
و‌درخت‌ها‌تشکّر‌کرد‌

و‌به‌سمت‌روستا‌به‌راه‌افتاد.
مردم‌مشغول‌خانه‌تکانی‌بودند.‌بهار‌
سر‌هر‌کوچه‌ی‌روستا‌که‌می‌رسید،‌به‌

درخت‌های‌هنوز‌خواب‌دست‌
می‌کشید‌و‌شاخه‌های‌

زمستان‌بود‌و‌برف‌و‌بوران.‌

طیّبه ثابت 


